
فراخوان یک همایش تاریخی
فراخوان همایش زن در تاریخ محلی ایران 

(پهنه شمال) منتشر شد.
مقدمه: انجمــن زنان پژوهشــگر تاریخ، با 
ســابقه ای نزدیک به ســه دهــه فعالیت 
علمی، در راستای اهداف علمی و فرهنگی 
خود برای بازشناسی تاریخ زنان  که از جمله 
بخش های ناشــناخته در حوزه مطالعات 
تاریخی اســت، پژوهش و  بررســی مسائل 
زنان و امکانات، فرصت ها و موانع پیش روی 
آنان را در حوزه نوینی از مطالعات تاریخی، 
تاریخ محلی، مد نظر قرار داده  است. «تاریخ 
محلی» دانشــی برای بازنگری گذشته در 
مقیاس محلی- منطقه ای است. این شاخه 
از تاریخ در هر مقطع زمانی بر آن اســت تا 
اقتصادی،  پدیده های مختلف اجتماعــی، 
سیاسی و فرهنگی را در قالب پژوهش های 
تاریخــی در مناطق مختلف شناســایی و 
تبییــن کند. ایــن انجمن، پــس از برگزاری 
ســمینارهای دوســالانه با موضوع «زن در 
تاریخ ایران و ســپس جهان اسلام از آغاز تا 
دوره معاصر»، موضوع زن در تاریخ محلی 
ایران را مــورد توجه قــرار داده که پس از 
برگزاری موفقیت آمیز دو همایش در پهنه 
جنوب و پهنه غرب، در نظر دارد  «همایش 
زن در تاریخ محلی ایران، پهنه شــمال » را 
اردیبهشت سال ۱۴۰۴ در استان  مازندران- 
شهر ســاری برگزار کند. این بار این انجمن 
و انجمن ایرانی تاریخ از همه علاقه مندان 
دعوت می کنند تا با همراهی و مشــارکت 
فعال، در مسیر تبیین نقش و جایگاه تاریخی 

زنان در پهنه شمال ایران همراه شوند.
محورهــای همایــش زن در تاریخ محلی 
ایــران (پهنه شــمال) : ۱- مباحث نظری و 
روش شناســی، مرتبــط با تاریــخ محلی و 
تاریخ زنــان . ۲- زنان و تاریخ نــگاری: زنان 
تاریخ نــگار و آثار مربوط بــه زنان منطقه و 
حضور زنان در تاریخ شــفاهی. ۳- زنان و 
کنشگری سیاسی: نقش زنان در رخدادهای 
سیاسی، مدیریت و مشــارکت زنان در امور 
سیاســی. ۴- زنان و اقتصــاد: حضور زنان 
در عرصــه اقتصاد منطقه با بررســی زنان 
مالک و زمین دار، مشــاغل روســتایی زنان، 
زنان کارآفرین و صاحب کسب وکار، زنان و 
کســب وکار خانگی و کوچک، حضور زنان 
در بازارهای منطقــه. ۵- زنان و فرهنگ و 
ادب و هنر: زنان تأثیرگذار و خلاق در حوزه 
هنر ، زنان در ادبیات و اســاطیر، افسانه ها، 
قصه هــا، لالایی ها و اشــعار و...  . ۶- زنان 
و دانش : فعالیت های علمی و پژوهشــی 
زنان. ۷- زنان و پوشش: لباس های محلی 
و پیوند آن با طبیعت و فعالیت های روزمره 
و ... . ۸- زنان و معماری: تأثیر زیست زنانه 
بــر معماری منطقه . ۹- زنــان و نهادهای 
مدنــی: حضور زنــان در تأســیس و تداوم 
نهادهای مدنــی منطقه ماننــد خیریه ها، 
NGOها، ســازمان های مردم نهاد و ... . ۱۰- 
زیست زنانه: ویژگی های متمایز زیست زنان 
در این منطقه، فرصت ها و محدودیت های 
آن . ۱۱- مادرانگی زنان و مدیریت نقش ها: 
تربیت فرزندان، تجربه بــارداری و مادری، 
تجربه متفاوت از فرزند دختر و پســر. ۱۲- 
مردســالاری و پدرســالاری: بررسی زوایای 
مختلف مردســالاری و پدرســالاری و تاثیر 
آن بــر زندگی و جایــگاه زنــان. ۱۳- زنان 
و محیــط زیســت: پیونــد زیســت روزمره 
زنان بــا طبیعت و محیط زیســت منطقه 
و تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری متقابل. ۱۴- 
وجوه  نشــان دادن  جنسیتی:  نابرابری های 
متمایز و متشــابه نابرابری جنسیتی در این 
منطقه نسبت به ســایر مناطق کشور. ۱۵- 
زنان سرپرست خانوار: بررسی آماری، شیوه 
زیست و مشــکلات زنان سرپرست خانوار. 
۱۶- مواجهه زنان با خشونت: خشونت های 
خانوادگــی، اجتماعــی و... . ۱۷- زنــان و 
مهاجرت: بررسی نســبت پدیده مهاجرت 
با زنان هم به عنوان مبــدأ مهاجرت و هم 
مقصد . ۱۸- زنان و زبان : تجربه زیسته زنان 
از زبان و گویش ها . زنان و زیســت شهری 
و روســتایی . ۱۹- زنان و رسومات: جشن ها 
و آیین ها، بازی ها و ســرگرمی های محلی 
. ۲۰- زنــان حامــلان میــراث ناملموس: 
ســواد و علوم میراثی، عاملیت فرهنگی و 
هویتی. ۲۱- زنان و خود آگاهی : خودآگاهی 

فرهنگی و هویتی.
 شایان ذکر است گستره تاریخی موضوع 
همایش از اسطوره تا  اکنون است و از آنجا 
کــه ممکن اســت محورهای پیشــنهادی 
همــه جوانب تحقیقات محلی نــگاران را 
در موضــوع این نشســت پوشــش ندهد، 
موضوعــات و محورهای مرتبــط با تاریخ 
محلی منطقه مورد نظر از سوی نویسندگان 
قابــل ارائــه و بررســی خواهــد بــود.  از 
نویســندگان محترم درخواســت می شود 
مقالات خود را با اندازه ۱۴ نازنین به آدرس 
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روایت یکم : فرودگاه تهران، چهارشنبه ۲۶ مهر، ساعت ۱۰ صبح و نیم ساعت 
مانده به پرواز

۱. این نخســتین مطلب از مجموعه یادداشت هایی است که اگر خدا 
بخواهد و عمری باشد، از امروز درباره سفرم به لبنان می نویسم. نام آنها 
روایت است. همین قدر کوتاه و ساده و بی تکلف و بی طرف. و بعد کم کم 
مضاف الیه می بیند و مثلا روایت رســیدن، روایت کودکان، روایت راویان، 

روایت آوارگان و مانند اینها.
۲. روزنامه شــرق به اصطلاح اصلاح طلب است و نگارنده از اساس 
سیاسی نیست، ولی وقتی پای انسانیت به میان می آید، مثل همین قضایای 
اخیر در منطقه شامات (سوریه، لبنان و فلسطین) دیگر دعواهای داخلی 
چه اهمیتی دارد. نگارنده نیاز به روزنامه ای معتبر داشــت که رسانه اش 
باشد و آقا مهدی -به لطف سابقه سلام و علیکی سی  وچند ساله- با روی 
خوش پذیرفت. لذا عنوان رســمی نویسنده در این نوشته جات «خبرنگار 
شرق» است، گرچه دلش می خواهد لایق و جای چشمان شما نیز باشد.

۳. به جای این پرســش که چرا  به این سفر  می روم، به نظرم بهتر بود 
پرســید که چرا در فقره جنایات طالبان در افغانســتان یا تجاوز روسیه به 
همسایه اش نرفتم که جوابش نشدن بود و نه نخواستن. پیری و بی پولی 
و پریشــانی و خصوصا بیماری و غیره  مانع شــدند. ولی این دفعه واقعا 
نمی شــد ماند. نام دیگر فقره فلســطین، وجدان اســت. بســیار تلخ تر و 
دردناک تــر و وقیحانه تر و وجدانی تر از هر جنایات دیگری که حتی تصور 

بشود کرد.
۴. راه های رســیدن به لبنان  بســیار محدودتر شــده و به جز دو دیدار 
رسمی که مقامات ج.ا به بیروت رفتند، هفته ها ست که دیگر هیچ پروازی  
از ایران مان به لبنان مان نیســت. چاره یا سفری دوتکه به واسطه دوبی، 
دوحه، بغداد، نجف یا اســتانبول اســت یا از طریــق ماهان که به لاذقیه 
می رود یا اجنحة الشام (بال های شام به گمانم) که به دمشق می رود و در 
این دو فقره اخیر باید ادامه مسیر را زمینی رفت و در مرز پیاده شد و پس 
از گذشــتن از چاله هایی که اف ۱۵ها برای قطع کمک رســانی ساخته اند ، 
دوباره تاکســی گرفت. ما از همین مسیر اخیر می رویم. هم ارزان تر است 
و هم گیر فرودگاه بیروت را ندارد که مدتی اســت -علی رغم لغو روادید 
بین دو کشور- به ایرانیان بسیار سخت می گیرد و نه فقط بلیت مشخص 
برگشت و تأییدیه هتل و غیره می خواهد که مکرر پیش آمده که مسافران 

را برگردانده اند.
۵. همسفران من آقایان محمدعلی برنو (عکاس معتبر بین المللی) و 

ضیا حاتمی (تصویربردار و مستندساز) هستند.

روایت دوم: هنوز تهران، روی باند، دوازده ظهر
۱. پــرواز هما به لندن هنوز برقرار اســت و یعنی انگلیس در شــمار 

تحریم کننده اروپایی خطوط هواپیمایی ایرانمان نیست؟ یا گشایشی شده؟ 
یا می شود؟ به هرحال پشت سرش هستیم در نوبت پرواز  و پشت سرمان 
خطوط هوایی ترکیش و امارات که سهام شــان همیــن چندروزه گران تر 

شده، به برکت بادآورده  سهم بیشتری از سفره  سفرهای ایرانیان به اروپا.
۲. گمان کردم این خط بال های شام، جای هواپیمایی سوریه را گرفته 
که نه، این به اصطلاح آسمان شان است و آن خط اصلی الان یک هواپیما 
در گوشــه زاویه دید ما در پارکینگ فرودگاه جا خوش کرده، ولی پس چرا 
اسمش در فهرست بلیت فروشی ها نیســت؟ گرچه همین هم که سوار 
شــدیم نیز فروش علنی و آزاد ندارد؛ با آنکه ندیدم مســافر مشهودی از 

بچه های بالا داشته باشد.
۳. خبــر بــد اینکه همســفر ارجمندمــان، جناب محمدعلــی برنو، 
ممنوع الخــروج بــود و گذرنامه اش را بــرادر درجــه دار فراجا گرفت و 
نیم ورقه کاغذ رســید داد دســتش. و هرچه گفتیم آقا ما همین پریروز با 
معاون دادستان تهران حرف زدیم و گفتند عفو شده و جریمه نقدی داده 
و اسمش در سیستم توصیه شده برای اطلاع از منع مسافرت هم نیست، 
فایده نکرد. و حتی تذکر اینکه این رفیق مان آن قدر معرفت داشته که در 
اولین ســفر پس از اذن خروجش، بیروت -به هرحال پرخطر- را انتخاب 
کرده برای عکاسی و روایت گری، به دخلِ المعذوریتِ المأمورِ مستقر در 

میدان هوایی نرفت که نرفت.
۴. دیروز نیز به این سرگرمی گذشت که معاون مطبوعاتی سابق ارشاد 
به تازگی رفته به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مدیرکل مطبوعات 
داخلی هم شده. مدیرکل روابط عمومی مجلس و بلاتصدی بودن این دو 
سمت و آن هم در این برهه حساس کنونی (!) که مثلا برای صدور کارت 
خبرنگاری خارجی حضور و امضایشان الزامی است عجیب است و از آن 
عجیب تر که فرمودند دســتگاه پرینترشان هم خراب شده و خلاصه مداد 

توی اتاقه، کلید درش... شعرقصه ای است برای خودش!
۵. در داخل پرواز ما از جمعیت امام  رضایی ها و از جمله حاج حسین 
و آن جوان سفارت نورد خویشاوند با بزرگان که از مدیران صداوسیما است 
و آن طور که نقل می شد عامل بیرون راندن عادل بنده خدای فردوسی پور از 
تلویزیون بود  هم تشریف دارند و گویا از حالا آمده اند برای برآورد خسارات 

که خیلی خوب اســت، اما خوبه که همه بازسازی خرمشهر خودمان را 
از یاد نبریم!

روایت سوم: استان جبیل، شمال لبنان، ساعت ۲۳، همان روز
۱. فرودگاه بــدون حتی یک گلدان جابه جایی همان اســت که از ۳۰ 
سال پیش بود. گرچه پیر، اما روبه راه. آنچه ولی آدم را -در مقام مقایسه- 
حیرت زده می کند، محو شدن عکس های رئیس جمهور است که زمانی به 
افراط بر هر در و پنجره ای چسبیده بود. نه در فرودگاه و نه حتی در جاده یا 
دمشق و به جز اماکن نظامی، اثری از عکس مقامات نیست! باورنکردنی 

است!
۲. ســوریه دیگر در گذرنامه مهر ورود و خــروج نمی زند. و تمبرهای 
بزرگی هم که زمانی تا دو صفحه را پرمی کرد، نمی چســباند. به جایش 
مقوای کوچکی است در بدو ورود پر و ممهور می کنی. شبیه کارت آی۹۴ 
آمریکایی ها. و همان هم سند خروج از سوریه برای مرز المصنع در لبنان 

است.
۳. قیمت تاکسی مناسب و دربست از فرودگاه دمشق تا مرز، صددلار 
اســت و بین مرز  سوریه و لبنان، ســه  چهار کیلومتری فاصله است و اگر 
حاضر به فشرده نشینی شوی، قیمت این تکه نفری پنج دلار است؛ گرچه  
اف۱۵ها چند گودال عمیق هم در مسیر ساخته اند از روی مردم آزاری که 

باید پیاده از کنارشان گذشت.
۳. بعضی صحنه ها -در لحظه- آن قدر غافلگیرکننده است که یادت 
می رود عکس بگیری. روی خاک شیشــه عقب خودرویی که در مســیر 
رها شــده بود، با سرانگشتی لرزان نوشته بودند: «انشاالله راجعون» (خدا 

بخواهد، برمی گردیم).
۴. ضاحیــه (حومه) جنوبی بیروت، غرق در غم و تاریکی اســت ولی 
هنوز با سرسختی مقاومت می کند. برق نیست. پراکنده جوانانی مسلسل 
به دســت از خانه های خالی از سکنه و احتمال ورود جاسوس ها، کمین 
گذاشته اند. خاک پرپشتی از آوار همه جا را پوشانده. خیلی منظم و نزدیک 
بــه زمین، ده ها پهپاد اســرائیلی، بالای ضاحیه را فــرش کرده اند و با هر 
جنبنده ای حرکت و احتمالا شنود می کنند. بعد از روزها نمی شود به حریم 
کمتر از صدمتری ســاختمان های بمباران شده نزدیک شد و آواربرداری و 
امدادرسانی محال است. هنوز امیدی هست که -در آن بخش ها- بعضی 

از چهره ها و از جمله سیدهاشم صفی الدین زنده باشند.
۵. هتل های بیروت، خبرنگاران و خصوصا ایرانی ها را جواب کرده اند. 
قبلا هیلتون پاتوق شــان بود و روتانا. شــبی ۱۷۰ دلار. اهالی آواره جنوب 
لبنان، یا در هتل هــای ارزان تر یا مدارس و یا منازل اقوام در اســتان های 
شــمالی تر اقامــت کرده انــد. البتــه لبنان جــای بزرگی نیســت؛ تقریبا 

یک صدوشصتم ایران مان. قدری بزرگ تر از دریاچه ارومیه!

روایت هایی از لبنان

یادداشت

در دنیای پرشــتاب امروز، کیفیت زندگی به مثابه یک هنر پیچیده نیازمند 
نگاهی تازه و خلاقانه است. «هوتن هاشمی»، کارآفرین، مشاور برند، مدرس 
و صنعتگر است. حاصل ترکیب لنز صنعتگری او و خلاقیتش کتابی شده که 
با نگاهی تازه به بررســی مفهوم کیفیت در زندگی می پردازد. کتاب کیومی، 
نه تنها بــه  دلیل محتوای جذابش، بلکه به  واســطه رویکرد خلاقانه ای که 
در بازاریابــی و توزیع آن به  کار گرفته شــد، توجه بســیاری را به خود جلب 
کرد. از چندین ماه پیش از انتشــار، هاشمی با انتشار پست های هوشمندانه 
در صفحات مجازی خــود درباره روند نگارش، چالش های چاپ و موضوع 
سانسور، مخاطبان خود را به تدریج با فرایند تولید اولین کتابش آشنا می کرد. 
هرچند  او هیچ گاه جزئیات محتوایی کتاب را فاش نکرد،  با این شــیوه  فضای 

هیجان و انتظار را میان مخاطبان خود ایجاد کرد.
«هاشمی» در گامی جسورانه، برای فروش اولیه فقط ۲۰۰ نسخه از کتاب 
را عرضه کرد. برخلاف روش های رایج توزیع کتاب، کیومی به  صورت محدود 
و در چند شهر از ایران و اروپا به فروش رسید. این رویکرد غیرمتعارف، شامل 
برگزاری ورکشاپی در دانشکده حقوق پاریس بود که فرصتی دیگر برای ارائه 

کتاب و جذب مخاطب فراهم آورد.
یکی از جنبه های نوآورانه کتاب، قرار دادن تاریخ انقضای پنج ســاله برای 
آن اســت. به این معنا که «هاشــمی» آگاهانه برخی از مثال های کتاب را با 
وضعیت های خاص دهه جاری مرتبط ســاخته و به نوعی اذعان دارد که با 
گذشــت زمان و تغییرات اجتماعی، ممکن اســت برخی از این مثال ها دیگر 
کارایی کنونی را نداشته باشند و بیات شوند. اما این تصمیم نه تنها انعکاسی 
از انعطاف پذیری نویسنده نسبت به تغییرات جامعه است، بلکه مخاطب را 
به استفاده به موقع از محتوای کتاب ترغیب می کند. رویکرد بازاریابی و توزیع 
کیومی بازتابی از موضوع کتاب اســت: بازاندیشی درباره معنای کیفیت در 

زندگی و مواجهه با تغییرات سریع دنیای امروز.
شاید اولین چیزی که مخاطب بعد از غور  در طرح جلد خلاقانه کتاب با 
آن مواجه می شــود، زبان فارسی محاوره ای و طنز کتاب است. در واقع یکی 
از ویژگی های برجسته کتاب، اســتفاده از طنز در طول متن است. طنزی که 
نه تنها برای ایجاد خنده یا ســرگرمی به کار رفته، بلکه به شــکل زیرکانه ای 
به نقد و بررســی مشــکلات پایه ای اجتماعی و فرهنگی می پردازد. طنز در 
اینجا نقش مهمی در کاهش ســنگینی موضوعات فلسفی و تکنیکی بازی 
می کند و این امکان را فراهم می آورد که خواننده به جای احساس فشار، به 

تفکــر عمیق تری بپردازد. این نوع نگاه طنزآمیــز، به ویژه در جامعه ای مانند 
ایران که طنز اغلب با بدبینی و واکنش های منفی مواجه می شود، می تواند 
راهی برای شکستن قالب های فکری قدیمی و ایجاد تغییرات فرهنگی عمیق 
باشــد و به این ترتیب  مقاومت های ذهنی مخاطب را در مقابل پذیرش نقد 

کاهش دهد.
نویســنده با این ساختارشکنی به نوعی ریســک پذیری خود را هم به رخ 
کشیده  است. در جامعه ای که سنت های ادبی و فرهنگی مبتنی بر سوگواری 
و اندوه اســت، شــادی و طنز ممکن اســت به عنوان نوعی بی احترامی به 
ارزش های فرهنگی یا حتی سطحی نگری تلقی شود؛ اما او این باور که «غم» 
جدی تر و محترم تر است را به چالش می کشد.  این پیامی  است که در زیرلایه 
شــوخی های کتاب نهان است: جوامعی که امکان شوخی و طنز را کمتر به 
رســمیت می شناسند، معمولا کمتر خلاق و نوآور هستند؛ زیرا طنز به عنوان 
یکی از ابزارهای اصلی شکســتن قالب های فکــری و ارائه دیدگاه های نوین 
در نظر گرفته می شــود. هاشــمی در کیومی به خوبی نشان می دهد که طنز 
می تواند با احترام به مخاطب، در راستای نقد مسائل روزمره استفاده شود. 
او جامعه هدف خود را در میان افرادی می جوید که ظرفیت لازم برای بهبود 

شخصی را دارند.
در ایــن کتاب، نویســنده تلاش می کند تــا کیفیت زندگی انســان ها را با 
اســتفاده از ابزارهای کنترل کیفیت که معمولا در صنایع و برای ســنجش 
عملکرد ماشــین آلات و محصولات اســتفاده می شــود، توضیح دهد. این 
مقایسه به خودی خود جالب است؛ زیرا به طور ضمنی پرسش های فلسفی 
و اجتماعی را مطرح می کند: آیا انســان ها نیز همانند ماشین ها باید با متر و 
معیارهای قابل سنجش ارزیابی شوند؟ آیا زندگی روزمره را می توان همانند 
یک خط تولید مورد بررســی قرار داد و برای بهبود کیفیــت آن  از ابزارهای 

مشــابه استفاده کرد؟ این ســؤالات در طول متن کتاب با تعریف نویسنده و 
مثال هایــش از بی کیفیتــی همراه می شــود. در واقع، چنین مقایســه ای به 
ســؤالاتی در مورد اینکه چه چیزی زندگی باکیفیت را تعریف می کند، منجر 
می شود. آیا ما همانند ماشین ها نیازمند تنظیمات دقیق و بهینه سازی مستمر 
هستیم؟ آیا رضایت فردی و اجتماعی می تواند به عنوان «محصول نهایی» 
ایــن فرایند در نظر گرفته شــود؟ نویســنده با مطرح کردن این پرســش ها و 
آوردن مثال هایی از زندگی شــخصی و اتفاقات روزمره در تلاش برای ایجاد 

اندیشه های عمیق تر در مخاطب است.
همچنین یکی از ارزشــمندترین نکات کتاب معرفی مفاهیم و متفکرین 
برجسته است بدون آنکه اضافاتی داشته باشد. در واقع نویسنده به نوعی در 
تلاش بوده تا فقط ســرنخ های کلیدی را به خواننده نشان دهد و راه را برای 

تحقیق و مطالعه بیشتر باز بگذارد.
بخش  کلیدی این کتاب مقایســه کیفیت زندگی در ایران و ژاپن اســت. 
پیش از این نیز بســیاری از اندیشــمندان ایرانی از جمله عباس کیارستمی، 
سهراب سپهری و شفیعی کدکنی، افسون جادوی ژاپن شده بودند؛ نویسنده 
هم از این مســئله مستثنا نبوده است. هاشــمی برای نوشتن این قسمت با 
کمک گرفتن از سفری که به ژاپن داشته، برداشت و مقایسه های خود را ارائه 
می دهد. ژاپن به عنوان کشــوری که به نظم، دقت  و اســتانداردهای بالای 
کیفیت معروف اســت، نقطه مقابل جامعه ایرانی در نظر گرفته شده است 
که اغلب با چالش های سازمان دهی، کیفیت پایین خدمات عمومی و حتی 
نوعی عدم اعتماد عمومی به ســازوکارهای کیفیت مواجه اســت. نویسنده 
این مقایسه را با نگاهی دقیق انجام می دهد که خواننده را به تعمق درباره 
تفاوت های اساسی بین این دو فرهنگ و تأثیر آنها بر کیفیت زندگی و احساس 

رضایت فردی سوق می دهد.
در این بخش که کتاب با آن پایان می یابد، نویســنده به مسئله ای اساسی 
می پردازد: آیا کیفیت زندگی در ژاپن فقط به دلیل کنترل های سخت گیرانه و 
استانداردهای فنی بهتر است  یا اینکه نوعی فرهنگ و برنامه ریزی بلندمدت 
نیز در پشــت آن قرار دارد؟ آیا ایرانیان می توانند با ایجاد اصلاحات فرهنگی 
و اجتماعی بــه بهبود کیفیت زندگی برســند؟ و مهم تر اینکــه، چرا چنین 
مقایسه ای بین این دو کشور از نظر نگاه به زندگی مهم است؟ در انتها کتاب 
خواننده را با این ســؤالات تنها می گذارد تا مدت ها بعد از خواندنش خود و 

جامعه پیرامونش را با متر و معیاری متفاوت از گذشته بسنجد.

کیومی: تلاقی کیفیت، خلاقیت و بازاریابی

توجه به 
مشارکت مؤثر نهاد صنفی

نکته مفقوده رئیس سازمان سینمایی

پس از دو ماه از وزارت «سیدعباس صالحی»، 
ســکاندار ســینمایی دولت چهاردهم معلوم 
شــد. پیگیری برنامه  های چهارگانه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی در دولت چهاردهم در حوزه سینما، 
فرصت ســازی بــرای بــروز و ظهــور خلاقیت های 
سینماگران جوان به ویژه در استان ها، توجه جدی به 
توسعه زیرســاخت های سینما در اســتان ها به ویژه 
شهرســتان های کم برخوردار با مشارکت بخش های 
عمومی و خصوصی، تقویت رویکرد دولت چهاردهم 
در گســترش فضای وفــاق و همدلی ســینماگران با 
دولــت و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، پیگیری 
حقــوق فعــالان عرصــه ســینما و تأمیــن امنیت و 
آزادی هــای قانونی ایشــان، به روزرســانی و اصلاح 
قوانیــن  و مقــررات عرصه تصویــر در مراکز ذی ربط 
متناســب با تحولات اجتماعــی و فناوری های نوین، 
صیانت از تنوع فرم و محتوای سینمای ایران متناسب 
با نیاز مخاطبان ایرانی و جهانی، ارتقای شاخص های 
بین المللی شــدن ســینمای ایــران با تأکید بر  رشــد 
صادرات محصولات و خدمات ســینمایی، تسهیل و 
گســترش حضــور ســینمای ایــران در رویدادهــای 
بین المللی و تولید فیلم های ســینمایی مشــترک، از 
مواردی است که  رئیس ســازمان سینمایی از سمت 
وزیر ارشــاد مأمور به انجام آنها ست؛ موضوعاتی که 
بی شک هر کدام از آنها دارای اهمیت است. آنچه در 
حکمرانــی معاصر مــورد تأیید اندیشــمندان دانش 
سیاسی است، پذیرش مشارکت مؤثر نهادهای مدنی 
در  خصوصــی  بخــش  نماینــدگان  به عنــوان 

سیاست گذاری و مقررات گذاری است. 
دولت هــای اقتدار گــرا بــا بینــش همه چیز دانی 
و خیرخواهــی جبری در آرزوی برســاختن بهشــت 
موعود برای رعیت خویش  هســتند. بــه گواه تاریخ 
این دولت ها نه تنها بهشــتی نیافریده اند، بلکه دنیای 
کنونــی را نیــز به جهنم تبدیــل کرده انــد. بر همین 
تجربه بود که اندیشــمندان دانش سیاســی راهکار 
حضور مؤثــر مردم در تصمیم گیری های کلان مربوط 
به زندگی و کسب وکارشــان را با تأسیس و مشارکت 
نهاد هــای مدنی توصیــه کرده انــد. نهادهای مدنی 
بــا پایش مداوم محیط، آگاه بــه تنگناها و فرصت ها 
هســتند و مانند مشــاورانی امین در تصمیم سازی و 
مقررات گذاری، تســهیلگر امر حکمرانی در نزد مردم 
هستند. دوران دولت سیزدهم به تأسی از دولت های 
پیشــین به ویژه دولت نهم و دهم بــه نادیده انگاری 
نهاد مدنی خانه ســینما ســپری شــد و با رویکردی 
کاملا اقتدارگرایانه به نــگارش و تنظیم برنامه هفتم 
پیشــرفت و آیین نامه پروانه ساخت و نمایش آن هم 
در شــورای فرهنگ عمومی برای تصویــب در نهاد 
سیاست گذار شــورای عالی انقلاب فرهنگی (شورایی 
که صلاحیتش نه مقررات و قانون گذاری، بلکه تعیین 
سیاست ها و خط مشی است) مبادرت کرد. آیین نامه 
و برنامــه ای که بــر اثر نبــود دیــدگاه واقع گرایانه و 
غیر کارشناسی مورد نقد و اعتراض سینماگران و خانه 

سینما قرار گرفت.
 اینک از دولت وفاق ملی انتظار می رود با تمکین 
بــه مقتضیات حکمرانــی خردمندانه و در راســتای 
ایجاد وفاق بر مشارکت مؤثر نهاد صنفی خانه سینما 
در مقررات گــذاری و تدویــن لوایــح قانونی معاصر 
به عنــوان مأموریت خویــش اذعان کــرده و همت 
گمارد، زیرا بدون اِعمال سیاســت پذیرش مشــارکت 
مؤثر نهاد مدنی در حکمرانی، اقدام های شان نه تنها 
چندان مؤثر نخواهد بود، بلکه مورد پذیرش جامعه 

بالغ سینمایی نیز نخواهد بود.

سیاست خوانی

کارشناس فرهنگی
محسن هاشمی

چند روز پیش رئیس سازمان سینمایی بلافاصله پس از دریافت 
حکم  با رؤسای صنوف در خانه سینما دیدار کرد.

مریم رحمانیان

ا ا ت اس وب

حسین دهباشی
خبرنگار اعزامی شرق به بیروت


